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اینجا پیکره‌ها با تو حرف می‌زنند
ساعتی در عمارت خسروآباد سنندج و کارگاه مجسمه سازی هادی ضیاء‌الدینی

ســنندج شــهر تندیس‌هــا و فیگورهاســت. 
هر ســو که نــگاه کنی، خطوط چهــره مردی 
یــا چین دامــن زنی چشــمت را پــر می‌کند 
و تــا ابــد کنــج ذهنــت می‌مانــد. در دامنــه 
آبیدر و بر فراز شــهر، تندیس عظیم مردی 
سالخورده‌ را می‌بینی که دو فرزند شهیدش 
را در آغــوش گرفته و خاطره تلخ و دردناک 
بمباران شــیمیایی و هشــت ســال مقاومت 
و مظلومیــت کرد‌هــا را در گــوش ســنندج 
روایت می‌کند. در میدان آزادی، مردی زانو 
زده و دو دســت را به ســمت آسمان گشوده 
است؛ با تموجی سحرآمیز در خطوط اندام 
و چیــن و شــکن لبــاس. فریــادِ ســپاس اگر 
تندیس باشد، همین مجسمه آزادی است. 
آن طــور کــه خالقش گفته اســت: »تندیس 
آزادی همچــون پرنــده‌ای در وجــودم لانــه 
کــرده بــود و تــا دری به رویش گشــوده شــد 

پرواز کرد.«

به ســمت عمارت خســروآباد کــه بروید 
تندیس مستوره خانم اردلان را می‌بینید که 
بــا دامنی بلند و کتابی در دســت از پله‌های 
عمارتــش پایین می‌آید. عمارت در انتهای 
همیــن بلــوار اســت و حــالا 174 ســال پس 
از مــرگ مســتوره، خالــق همه این آثــار در 
آن زندگــی می‌کنــد. هــادی ضیا‌ء‌الدینــی را 
می‌گویــم که بلــواری هم در ســنندج به نام 

اوست.
عمــارت خســروآباد کــه شــاخص‌ترین 
بنای اســتان کردستان اســت در سال 1186 
از  کردســتان  والــی  خــان  امــان‌الله  توســط 
او  از  پــس  و  شــد  ســاخته  اردلان  خانــدان 
عمارت و والی‌گری به پســرش خســروخان 
رســید. مســتوره همســر خســروخان بود که 
به ادعای بســیاری نخســتین تاریخ‌نگار زن 
در جهــان اســت. او بــه زبان‌هــای فارســی، 
کــردی و عربی تســلط داشــت و نثــرش در 
اردلان« ویژگــی و زیبایــی خــاص  »تاریــخ 
دارد.  فارســی  متأخــر  ادبیــات  در  را  خــود 

دیــوان شــعر فارســی مســتوره نیز کــه بالغ 
در  بــار  نخســتین  اســت  بیــت  هــزار   2 بــر 
ســال 1304 بــه همــت حــاج شــیخ یحیــی 
معرفت -اعتضادالاســام- و اسدالله خان 
کردســتانی در تهران چاپ شد که هنوز هم 

طرفداران خود را دارد.
ضیاءالدینــی می‌گویــد ایــن عمــارت در 
ســاختن تندیس مستوره برایم الهام‌بخش 
بود: »تصــور می‌کردم چطــور دارد از پله‌ها 
پایین می‌آید یا چطور کنار حوض نشسته و 

عکس ماه در آب می‌لرزد.«
درهــای کاخ موزه خســروآباد تــا عید به 
روی بازدیدکنندگان بسته است اما من این 
شــانس را دارم که برای ســاعتی گفت‌وگو با 
هنرمند نامدار ســنندجی پا در این عمارت 
ســحرآمیزتر،  آن  از  و  بگــذارم  ســحرآمیز 
از  یکــی  در  کــه  شــوم  اســتاد  کارگاه  وارد 
عمــارت  مجموعــه  ایــن  ســاختمان‌های 
برپاســت. کنار حوض چلیپایی می‌ایستم و 
دور خودم می‌چرخم؛ اردک‌ها با سر و صدا 

خوش‌آمــد می‌گوینــد. آیا این همــه زیبایی 
حقیقت دارد؟

آجرچینی‌هــای چشــم‌نواز، ســتون‌های 
بلنــد و طاق‌نماها و پنجره‌های ســحرانگیز 
نمونــه‌ای عالــی از معمــاری ایرانــی را بــه 
ورودی  کتیبــه  روی  می‌گــذارد.  نمایــش 
شــعری به خط خوش نستعلیق نوشته که 
خواندنــش برایم ســخت اســت امــا در آن 
میــان می‌توانم نام فتحعلیشــاه و امان‌الله 
خــان و فرزندش خســرو را بخوانــم. برخی 
اعتقاد دارند این قصر پیش از امان‌الله‌خان 
هم وجود داشته و او آن را تغییر داده و از نو 
ساخته اســت. بنایی که سبک معماری آن 
روی سایر بناهای ســنندج نیز تأثیر گذاشته 
و حالا چند ســاختمان دیگر از این دست در 
شهر می‌توان یافت؛ از خانه عاصف وزیری 
گرفتــه که حالا موزه مردم‌شناســی کردهای 
جهان اســت تا موزه باستان‌شناسی سنندج 
در  دیگــری  متروکــه  عظیــم  ســاختمان  و 
همان حوالی عمارت خســروآباد که هرچه 

از کسبه دور و بر می‌پرسم نمی‌دانند کی بنا 
شده و متعلق به چه کسی است.

اســتاد ضیاء‌الدینــی بــا شــلوار کــردی و 
کاپشنی ســاده تا دم کاخ می‌آید و در چوبی 
بــزرگ را کــه بــه دروازه قلعــه می‌مانــد بــه 
رویــم باز می‌کند. قرار اســت از او چه چیزی 
بپرسم؟ هیچ پرسشی در ذهنم نیست. وارد 
کارگاه کــه می‌شــویم کنار بخاری خاموشــی 
می‌نشــیند که دو اســتانبولی گچــی روی آن 
قــرار دارد. اینجــا کارگاه هنرمنــد نامــداری 
مثــل  ســنندج  آزادی  مجســمه  کــه  اســت 
پرنــده‌ای از ســینه‌اش بیــرون پریده اســت. 
نقاشــی  دوســالانه  چهارمیــن  برگزیــده  او 
ایران در ســال 76، برگزیده اولین دوسالانه 
بین‌المللــی طراحــی ایــران در ســال 78 و 
منتخب اولین جشــنواره هنرهای تجســمی 
اصفهان در ســال 67 اســت. ســازنده پیکره 
زیبای میدان میرعماد قزوین، تندیس لذت 
رهایی پارک کودک اصفهان، تندیس چهار 
متــری محمــد قاضــی نویســنده و مترجــم 
مهابــادی در مهاباد، تندیس شــیخ حســن 
علی ملقب به جگرخون، شــاعر نامدار کرد 
در اقلیــم کردســتان عــراق... و پیکره خانم 

صاحبخانه یعنی مستوره اردلان.
پیش از ایــن نیز ســردیس‌های زیادی از 
او در مــوزه عمارت عاصف وزیــری دیده‌ام 
و ســردیس شیخ شــهاب‌الدین ســهروردی 
کــه از کردهــای گروس یــا بیجار بــود، بیش 
از همــه در ذهنم مانده اســت. ضیاءالدینی 
انگلیــس،  امریــکا،  چیــن،  کشــورهای  در 
بــرن، مارتینی و ژنو ســوئیس، قرقیزســتان، 
قزاقســتان، ازبکســتان، کویــت، ســلیمانیه، 
اربیــل و حلبچــه کردســتان عراق و ســوریه 
نمایشگاه‌های بســیاری برپا کرده و نشان‌ها 
و جوایز و افتخارات بین‌المللی بسیاری نیز 

کسب کرده است.
چشمم به سرپوش کردی سردیسی زیبا 
که می‌افتد، می‌پرســم چگونه بین المان‌ها 
و نشــانه‌های ملــی و محلــی ارتبــاط برقرار 
می‌کند؟ او می‌گویــد: »من در لحظه خلاقه 
به هیچ چیزی فکر نمی‌کنم. لحظه تولد اثر 
مثل یک بغض اســت که باید از آن خلاص 
شوی. این طور نیست که بنشینی و فکر کنی 
چطــور بین اینها ارتباط ایجــاد کنی. من اگر 
ببینم چیزی مثل شــلوار کــردی دارد به اثر 
ضربه می‌زند، بلافاصله حذفش می‌کنم و 

اصراری در این زمینه ندارم.«

اشــتهای ســنندج بــرای تزئیــن کوچــه و 
خیابــان با تندیس و ســردیس‌های ســاخته 
اســت،  پایان‌ناپذیــر  ضیاءالدینــی  دســت 
چنانکــه پارک مــوزه مفاخر کرد قرار اســت 
تعــداد دیگــری از پیکره‌های جدیــد او را در 
خــود جــای دهــد: »حــدود 10 تــا از کارهای 
مــن در ایــن پــارک نصــب شــده و ادامــه 
دارد. البتــه برخــی از شــخصیت‌های مورد 
علاقــه و احترام خودم را هم ســاخته‌ام که 
کــرد نیســتند امــا قــرار اســت در ایــن پارک 
مــوزه نصب شــوند مثــل هوشــنگ ابتهاج. 
علاوه بــر اینها بخــش دیگری از ایــن کارها 
متفــاوت  مشــغله‌های  بــه  اســت  مربــوط 
ذهنــی خــودم کــه بــه طــور معمــول برای 
ارائــه در نمایشــگاه‌های داخلــی و خارجی 

ساخته‌ام.«
می‌خواهــم دوباره گشــتی در شــهر هزار 
پیکــره ســنندج بزنــم؛ شــهری کــه زیبایــی 
بــا  فقــط  ســردیس‌هایش  و  تندیس‌هــا 
شهرهای اروپای شرقی قابل مقایسه است. 
ایــن همــه فیگــور و تمــوج زنــده تماشــایی 
اســت؛ پیکــره پنــج متری شــیخ اشــراق در 
میــدان شــیخ شــهاب‌الدین ســهروردی که 
بــا دســت ســمت طلوع خورشــید را نشــان 
می‌دهــد، ســردیس محمــد اوراز کوهنــورد 

ســنندجی و دومین صعودکننــده ایرانی به 
قله اورســت بــا عینکی بر پیشــانی و طنابی 
بر شــانه که ســال 82 هنگام صعــود و فتح 
قله گاشــربروم پاکســتان دچار ســانحه شد 
و درگذشــت، تندیــس کوهنــورد در مســیر 
نمکــی؛  بــرادران  ســردیس  آبیــدر،  کــوه 
رحمت‌الله، شــهریار و شــهرام که ســال 59 
به شــکل فجیعی بــه دســت گروهک‌ها‌یی 
که شــهر را تســخیر کــرده بودند در ســنندج 
به شهادت رسیدند، مجسمه کارگر خیابان 
کارگر که با پتک درحال کوبیدن به ســندان 
است، ســردیس مصطفی بیســارانی شاعر 
هورامــی زبان که دســت زیر چانه گذاشــته 
و بــه جایــی نامعلــوم خیــره شــده اســت، 
مجســمه شــهید گمنام در ســه راهی جهاد 
کــه بــر ســنگی نشســته و دســت در حمایل 
تفنگ دوردســت‌ را نگاه می‌کند، مجســمه 
مولوی کــردی در چهارراه صفری، شــاعر و 
عارف بلند آوازه کلاســیک که در ســال‌های 
1200 می‌زیســت و به هر ســه زبان فارســی، 
کردی و عربی شــعر سروده است و تندیس 
و...  دوش  بــه  کــوزه  زن  تندیــس  چوپــان، 
ســنندج مــوزه زنــده‌ای از پیکره‌هاســت بــا 
خطــوط جادویــی چیــن و شــکن لباس‌ها و 

تموج سحرآمیز فیگورها.

ضیاء‌الدینی با شلوار کردی و کاپشنی ساده تا دم کاخ 
می‌آید و در چوبی بزرگ را که به دروازه قلعه می‌ماند به 

رویم باز می‌کند. قرار است از او چه چیزی بپرسم؟ هیچ 
پرسشی در ذهنم نیست. وارد کارگاه که می‌شویم کنار 

بخاری خاموشی می‌نشیند که دو استانبولی گچی روی آن 
قرار دارد. اینجا کارگاه هنرمند نامداری است که مجسمه 

آزادی سنندج مثل پرنده‌ای از سینه‌اش بیرون پریده است
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